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    گزارش: زاهديان اناركي        
پشت ميله هاي زندان

وقتي به خودم آمدم
 كه دير شده بود

نام: بهروز
سن: ٢٩ سال

تحصيلات: ليسانس معدن
محكوميت: حبس به دليل عجز از پرداخت مهريه

- ازدواج من و همسرم بيشتر يك بده و بستان بود و متأسفانه كوچك ترين 
علاقـه اي به همسـرم نداشـتم. وقتي سـعيد به خواسـتگاري خواهـرم آمد، 
پدرهايمان با هم قول و قرار گذاشـتند كه من هم با سـميه خواهر سعيد ازدواج 
كنـم، در حالي كه مـن هيچ علاقه اي به سـميه نداشـتم. تا جايي كه توانسـتم 
مقاومت كردم، اما وقتي ديدم اگر با سـميه ازدواج نكنم، ممكن اسـت سـعيد 
خواهرم را طـلاق بدهد، به ناچـار پذيرفتم. شـايد اگر خواهرم بـاردار نبود، به 
راحتي زير بار چنين ازدواجي نمي رفتم. سميه دختر بدي نبود، خيلي هم تلاش 
مي كرد تا نظر مرا به سـوي خودش جلب كند، اما من كه هرگـز زير بار حرف زور 
نرفته بودم، اين بار تصميم گرفتم انتقام سختي از همسرم و خانواده اش بگيرم. 
حدود چهار سـال قبل بود كه احمد و خواهـرم همراه با دخترشـان به خارج از 
كشور رفتند. مي دانستم كه آنها با يكديگر اختلاف دارند. همه تصور مي كرديم 
كه ممكن است با رفتن آنها مشكلاتشـان به پايان برسد، اما برخلاف انتظارمان 
يك سـال بعد شـنيديم از هم جدا شـده اند. تحمـل آن وضعيـت برايم خيلي 
مشـكل بود، اين بود كه شـروع به آزار و اذيت روحي و جسـمي همسرم كردم. 
هر وقت متوجه مي شـدم برخـلاف توقعـات و انتظارات من عمل كـرده، بدون 
اينكه به عاقبت كار فكر كنم كتكش مي زدم و زن بيچاره سـكوت مي كرد و هيچ 
نمي گفت. دفعه آخر به قدري كتكش زدم كه از هوش رفت و به ناچار او 
را به بيمارستان رساندم و همين امر موجب شد خانواده اش براي اولين 

بار جلوي من بايسـتند. تازه در بيمارستان بود كه 
متوجه شدم همسرم باردار بوده است. خوشبختانه 

فرزندمان مشـكلي پيدا نكرد. پس از اينكه 
متوجه بارداري همسرم شـدم، تصميم 
گرفتم رفتـارم را عوض كنـم و به خاطر 
فرزندمان هم كه شده زندگي خانوادگي 
را حفظ كنم، اما افسـوس كه خيلي دير 
شده بود و همسرم به هيچ قيمتي حاضر 
نشد ديگر با من زندگي كند. او پيشنهاد 
داد كه در ازاي بخشش مهريه طلاقش 

بدهم، اما زيـر بار نرفتـم، اين بود كه 
مهريه اش را اجرا گذاشـت و مرا به 
زندان انداخـت. در زندان فرصت 
كافي داشـتم تا در مورد گذشته 
و رفتارهايـم بـا همسـرم فكـر 
كنم. من تازه خـلاء او را به خوبي 
احساس مي كنم، اما افسوس كه 

سميه و خانواده اش به هيچ  قيمتي 
حاضـر بـه پذيرفتـن دوبـاره من 

نيسـتند. نمي دانم شايد زندگي 
با زور و اجبار فايده اي نداشـته 
باشد بهتر اسـت از سميه جدا 
شـوم، اما دوسـت نـدارم كه 
فرزنـدم، بچـه طلاق باشـد و 
بعدها زيردست شخص ديگري 

غير از پدر و مادر اصلي اش بزرگ 
شود.

نام: سارا
سن: ٢٥ سال

تحصيلات: ديپلم 
جرم: سرقت

محكوميت: يك سال و نيم حبس + ٣٠ ضربه 
شلاق + جبران خسارات وارده

زن به تازگي به زندان منتقل شده و 
خيلي نگران و ناراحت بود و اين موضوع 
را به راحتي از لحن گفتارش فهميدم. با 
ترديد مصاحبه را قبول كردم و در مورد 

علت زنداني شدنش اظهار داشت:
شركت  يك  در  شوهرم  و  من   -
منشي  من  مي كرديم.  كار  ساختماني 
شركت بودم و او هم سرپرست پروژه هاي 
شركت بود. ما همان  جا با هم آشنا شديم 
و ازدواج كرديم. شوهرم اگرچه اخلاق و 
رفتار تندي داشت، اما در مجموع مرد بدي 
نبود و براي زندگي مشترك زحمت زيادي 
مي كشيد. چند سال پيش يك دزدي توي 
شركت اتفاق افتاد و شوهر بيچاره من دچار 
مشكل شد. مي دانستم كه او گناهكار نيست، 
اما به خاطر پاپوش هايي كه همكارانش براي او 
دوختند به زندان افتاد. بعد از چند ماهي كه تو 
زندان بود خبر رسيد سكته كرده و مرده است. 
مي دانستم كه شوهرم ناراحتي قلبي دارد، اما 
مطمئن هستم آنچه موجب مرگش شد نه ناراحتي 
آبروريزي  به خاطر  كه  بود  غصه اي  بلكه  قلبي، 

تحمل مي كرد. تازه بعد از مرگش بود كه دزدهاي 
اصلي گرفتار قانون شدند و اقرار كردند شوهرم 
بي گناه بوده است. رئيس شركت كه مرا هم اخراج 
كرده بود، شروع به دلجويي از من كرد و خواست 
تا دوباره در شركت مشغول به كار شوم و قول داد 
حقوقم را هم بالاتر ببرد. پيشنهاد او را پذيرفتم، 
به خاطر  بلكه  حقوقم،  رفتن  بالا  به خاطر  نه  اما 
انتقامي كه مي خواستم از آنها بگيرم و ضربه اي كه 
درصدد بودم تا به آنها وارد كنم و اين فرصت دست 
نداد، تا زماني كه انباردار جديدي به شركتمان 
آمد. مدت ها وي را زير نظر داشتم. از حركات و 
رفتارهاي او فهميدم كه بي علاقه به انجام كارهاي 
خلاف نيست، اين بود كه پيشنهاد سرقت را مطرح 
كردم و همان طور كه فكر مي كردم او هم به راحتي 
پذيرفت اين بود كه دو نفري شروع به سرقت از 
انبارها و اموال شركت كرديم و اموال مسروقه را 
به انباري مي برديم كه متعلق به يكي از دوستان او 
بود و او هم آنها را برايمان مي فروخت. مطمئن بودم 
پس از اتفاقي كه براي شوهرم افتاد هرگز كسي به 
خودش جرأت نمي دهد به من شك كرده، يا از من 
شكايت كند. البته حدس من درست بود، اما وقتي 
پته انباردار روي آب افتاد، او مرا به عنوان شريك 
جرم معرفي كرد و مدارك موجود عليه من به قدري 
زياد بود كه جاي انكاري باقي نگذاشت. جالب اينكه 
پس از دستگيري مدير شركت به من گفت كه براي 
او محرز شده سرقت هاي قبلي هم كار شوهرم بوده 

و بيهوده دچار عذاب وجدان شده است.
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پشت ميله هاي زندان

گزارش: زاهديان اناركي
با تشكر از اداره اجتماعي پليس آگاهي  ناجا


